[image: ]درس خارج فقه	عنوان اصلی: نکاح 		           		تاریخ جلسه: 21/10/1404
استاد اعرافی         	عنوان فرعی: مبحث نگاه/ ستر			 	شماره جلسه: 411
فهرست
پیشگفتار	2
بررسی فراز چهارم آیه ۳۱	2
مفردات آیه	3
مبحث دوم	3
توضیح مطلب	4
نکته سوم	5
احتمال اول	5
احتمال دوم	5
مطلب چهارم	5
نکته اول	5
نکته دوم	6
نکته پنجم	6
نکته ششم	7



موضوع: مبحث نگاه /ستــر/
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در ادله ستر افزون بر آنچه در مباحث نظر متعرض شده بودیم به ادله دیگر پرداختیم که یکی از آن‌ها آیه ۵۹ سوره احزاب بود که بحث شد. 
آیه دیگر، آیه‌ای از سوره نور است، همان آیه طولانی و مشهور ۳۰ و ۳۱ سوره مبارک نور که فرمودند؛ ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ و یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ و به مؤمنات هم فرمودند ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ و یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ تا اینجا به رسد که در ادامه این خطاب‌هایی که در بخش دوم به زن‌ها متوجه شده است، فرمودند ﴿وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَیٰ جُیُوبِهِنَّ﴾، این هم از آیات مهم بحث سوره نور هست که با بحث حجاب در ارتباط مستقیم است و یکی از چند آیه مربوط به حجاب است در قرآن و در سوره نور. 
آیات قبل از آن را در مباحث نظر بررسی کردیم و خیلی هم مبسوط و مستوعب آن آیات محل بحث قرار گرفت، هم آن قسمت ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ و یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ مفصل بحث کردیم هم آن قسمت ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ و یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾، اما یک فراز دیگری داشت که این را در آنجا بحث نکردیم. 
و آن ادامه آیه است که می‌فرماید ﴿وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَیٰ جُیُوبِهِنَّ﴾ که این خطاب چهارمی است که در آیه سی و یک نسبت به زن‌ها آمده است. 
این چهارمی فراز است که آن وقت بحث نکردیم که امروز متعرض خواهیم شد. 
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می‌فرماید ﴿وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَیٰ جُیُوبِهِنَّ﴾، در این آیه طبق روال نکاتی و مباحثی وجود دارد که باید متعرض شویم، ترجمه اولیه و نخستین آن این است که مأمور شدند آن‌ها به صورت امر غائب که خمارها و مقنعه‌های خود را به گردن و سینه خود بیفکنند و این جور هم نقل شده است که متعارف بود کسانی که در عهد جاهلی و بعد در اوایل اسلام، روسری بر سر می‌افکندند، روسری به‌گونه‌ای بود که به سرافکنده می‌شد و بعد ذیل آن به پشت جمع می‌شد و دامنه آن را پشت سر می‌انداختند که گردن و سینه را نمی‌گرفت، آیه می‌فرماید این خمر را به گردن و سینه بیفکنند. اینها را به پشت نیندازند. پایین مقنعه و روسری را بلکه به دو بچرخانند و پوشش گردن و سینه هم داشته باشد. این‌جور شأن نزولی ذکر شده است که آیه نوع پوشش خمار را بیان می‌کند و این در واقع حجاب است، حجاب سر و گردن و سینه و امثال اینها بر زن‌ها الزام کرده است. 
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واو، می‌تواند واو عطف باشد و می‌تواند واو استیناف باشد، اگر واو عطف باشد در واقع قل، سر این هم می‌آید، قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ که این‌جور و قل که ولیضربن تو به آن‌ها بگو که این کار را بکنند که امر به امر می‌شود
اگر واو استیناف باشد، یک امر غایب مستقلی است که دیگر زیر پر قل نیست و مستقیماً زن‌ها مخاطب این خطاب قرار می‌گیرند تفسیر می‌شود. 
این یک وجه است که در بحث‌های فقهی چندان تأثیری ندارد، برای اینکه اگر عاطفه باشد و قل سر این در بیاید، امر به امر است باز مفید وجوب است و اگر واو استیناف باشد مستقیم امر متوجه آن‌ها می‌شود و باز امر است و ظهور در وجوب دارد. 
البته ممکن است نکات زائد بر این بحث‌های فقهی در آن باشد که چیز مقول‌قول پیغمبر باشد یا مقول‌قول خدا باشد یک دقائق و ظرایف دیگری ممکن است در آن متصور باشد ولی در بحث‌های ما چندان تأثیری ندارد. 
گرچه ممکن است سیاق آن عطف را تقویت بکند که ادامه آن است و شاید یک نکاتی هم باشد که عطف را تقویت نکند برای اینکه استیناف باشد. علت این که عطف نیست و استیناف است این است که نوع صیغه فرق کرد؛ ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ و یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ و لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ﴾ اینجا که رسید، لام امر می‌آید خطاب می‌شود و لیضربن، این تغییر سیاق از یغضضن و لا یبدین به امر، این احتمال استیناف را تقویت می‌کند. چهار جمله که بعد از قل آمده است فرق دارد، سه تا یک سیاق دارد؛ ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ و لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ﴾، در آن لا یبدین این دو احتمال وجود دارد منتهی آن در یک سیاقی است که خیلی تقویت می‌کند که اینها عطف به اولی باشند و قل بر سر آن‌ها در آید 
اما به جمله چهارم که می‌رسد می‌فرماید و لیضربن، امر غایب شد، متفاوت با آن صیغ مضارعی بود که به آن شکل بود از این جهت تقویت می‌شود که این‌طور باشد. 
این دو احتمال در واو است که بعید نیست این واو یا عطف بر قل باشد و یا استیناف باشد و مدخول قل نباشد این بعید نیست امر مستقلی است، یک خطاب به پیغمبر می‌کند که می‌گوید به آن‌ها سه چیز را بگو؛ ۱- یغضضن ۲- یحفظن ۳- لا یبدین اینها غیرمستقیم به پیغمبر می‌گوید به آن‌ها بگو. 
یک چیز هم مستقیم به خودشان می‌گوید البته به شکل غایب؛ ﴿وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَیٰ جُیُوبِهِنَّ﴾. 
بحث فقهی خیلی فرق نمی‌کند و از نظر ادبی ترجیح با آن یا استیناف یا عطف به صدر کلام باشد اما از لحاظ نکات معانی بیانی و تربیتی شاید فرق‌هایی باشد، چه شد که سه تا را به شکل امر به امر آورد، چهارمی تبدیل به امر مستقیم تبدیل شد. 
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صیغه لیضربن است، یعنی ماده ضرب است، در باب ماده ضرب خیلی بحث شده است و ماده ضرب یک ماده کش‌داری است و دامنه‌دار استعمال ماده ضرب در لغت عرب است و تنوع استعمالات ضرب خیلی فوق‌العاده است، از ضربی که ضرب زید عمرواً که با دست به صورت او می‌زند تا ضرب‌های دیگری که در همان فضا است تا ضرب‌هایی که، ضرب فی الارض، مسافرت می‌رود. ضرب‌المثل، از این قبیل بسیار متنوع و دامنه‌دار است، از چکیده زدن به گوش کسی تا رفتن به سفر تا مثال زدن و امثال اینها تا ثلاثی مزیدهای آن، اضطرب، اضطراب از ضرب است. 
تقریباً نمی‌شود یک معنای واحدی برای آن ذکر کرد، 
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در مفردات آمده است ایقاع شئ علی شئ، این همان مشئ است که در مفردات است و در تحقیق هم می‌آید. 
هر جایی برای آن معنایی درست کرده‌اند، ولی اینکه گفته می‌شود یقع علی جمیع الاعمال، یک فعل خیلی سیال در لغت عرب است که دامنه خیلی وسیعی دارد، نمی‌شود خیلی آن را مضبوط کرد. 
در مفردات است ایقاع شئ علی شئ، بخواهید به عنوان معنای جامع بگیرید، درست است معلوم است نه جامع است نه مانع. ایقاع شئ علی شئ، من دفتر را اینجا گذاشتم، کسی می‌گوید ضرب دفتر را روی کتاب، درحالی‌که ایقاع شئ علی شئ است. 
البته یک چیزهایی در آن هست، تلاقی در آن هست، در ضرب یک چیزی به چیز دیگری برمی‌خورد، معنای اصلی ضرب، منتهی یک نوع حدت و فشار در آن باشد، در عین حال این را نمی‌شود و معنا گرفت، وقتی می‌گوید ضرب فی الارض، مسافرت رفت، سخت است. ظاهراً هم علت آن این است که زمین می‌خورد. 
ضرب وجه مشترکی در همه این استعمالات داشته باشد، این معقول است و امکان هم دارد آن وجه مشترک را پیدا کرد، منتهی آن وجه مشترک هم ایقاع شئ علی شئ نیست، یک چیز اضافه‌ای دارد که مقداری شاید در التحقیق نزدیک‌تر شده باشد. 
در هر صورت وجه مشترک در معانی متعدده به نحو مشترک لفظی یا حقیقت و مجاز حتماً قابل استخراج در قالب لغات است گرچه در بعضی لغاتی که از منشأ‌های متفاوتی آمده است، نیست، اما معنایش این نیست که همه اینها مشترک معنوی می‌شود نه، آن وجه مشترکی است که آدم را به این سمت و آن سمت می‌برد. ولی معناهای متعدد، تعین پیدا می‌کند با ویژگی‌های خودش و مشترک لفظی می‌شود، قبلاً هم چند بار گفته‌ایم. 
در هر صورت یضربن یک معنای سیال بسیار دامنه‌دار دارد و فراتر از ایقاع شئ علی شئ است، چیزی بیش از ایقاع است. یک الصاق است که در آن مؤونه زائده و عنایت زائده‌ای وجود دارد، بیش از این که ایقاع شئ علی شئ بشود، در همه استعمالات همین‌طور است، فراتر از اتصال چیزی به چیزی، ایقاع شئ به شئ باز یک عنایت زائده‌ای وجود دارد از جمله در همین‌جا که ﴿وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَیٰ جُیُوبِهِنَّ﴾ در ستر به کار رفته است و ستر هم یک ستر خاصی است، عنایت بر این است که آن را بر اینجا بیفکند، این شمول داشته باشد، پوشش مؤکدی هم در آن شاید عنایت زائده‌ای باشد. 
ولی در هر صورت اینجا یضربن با همه این طول و تفصیل مباحث که در ماده ضرب هست به معنای ستر و افکندن، به کار رفته است و این تداعی می‌شود، همه مفسرین از قدیم همین را گفته‌اند که بیفکند و بپوشاند. 
عنایتی که اینجا دارد این است که به جای ستر، یضربن گفته است یک نوع تأکید و پوششی که در آن کشفی نباشد افاده می‌کند. این نکته ادبی اینجا مهم است که توجه شود. 
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باء بخمرهن است که ضرب که گفته می‌شود یک باء در متعلق آن وجود دارد حتی اینجا که گفته می‌شود ضرب زید عمروا بسیفه أو بیده. 
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این باء سببیت است، این یک نوع باءی است که در ماده و هیئت ضرب قرار می‌گیرد و باء سببیت است، که ﴿وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَیٰ جُیُوبِهِنَّ﴾، در واقع می‌خواهد بگوید فاعل ضرب به واسطه بخمر بر جیوب می‌افکند. 
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این است که باء تعدیه است. 
شاید احتمال دوم اولی باشد، این غیر از باء سببیت است که می‌گوییم ضرب زید عمروا بیده، آنجا فاعل و مفعول روشن می‌شود و باء وسیله را بیان می‌کند اینجا این‌طور نیست که فاعل و مفعول روشن شده باشد و بگوییم سبب را بیان می‌کند. 
احتمال دوم که باء تعدیه باشد، قوی‌تر است. بخصوص اینکه این باء که اینجا آمده است یک نوع تضمینی را هم انجام می‌دهد یضربن یعنی ستَرَ، اگر سَتَرَ باشد با باء سببیت بیشتر جور است، اگر یضربن یعنی یسترن باشد، اما اگر به معنای القاء و افکندن باشد با باء تعدیه هم سازگار است. 
بنابر این یا باء سببیت است یا باء تعدیه است و باز هم این خیلی اثری در بحث ما ندارد. 
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در خمرهن است که جمع خمار است و از ماده خمر است، ماده خمر خود داستان‌ها دارد و یکی از داستان‌ها این است که آیا خمر دو اصل دارد؛ 
۱- یکی ستر است که در همین خمار به معنای روسری و مقنعه به کار می‌رود و 
۲- یکی هم به معنای خمری دارد که ماده‌ای است که موجب مستی می‌شود. 
یا اینکه اصل واحدی در این ماده هست یا خیر؟ که بعضی می‌گویند اصل واحدی دارند که ما هم در خیلی جاها می‌پذیریم که اصل واحدی دارد حتی خمر به معنای مشروبات هم از باب این است که ستری در آن هست، ستر عقل است. 
این یک بحث است که آیا اصل واحدی بر کل این استعمالات متعدد و متنوع خمر و مشتقات آن حاکم است که ممکن است بگوییم باشد و آن احتمالاً ستر باشد. 
بر عکس هم احتمال دارد که کسی بگوید اصل خمر آن مستی است، ربودن عقل است و مستی است آن وقت در ستر هم گویا چیزی ربوده می‌شود، به آنجا منتقل شده است. 
هر دو ممکن است، اینکه اصل واحد داشت باشد، بعید نیست. 
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این است که اصل واحد داشتن معنای آن مشترک معنوی بودن همه موارد نیست، همان‌طور که بارها گفتیم و قطعاً ماده خمری که در قالب خمار می‌آید و به معنای روسری است و جمع بسته می‌شود به خُمُر غیر از ماده خمری است که در آن ماده مست‌کننده به کار می‌رود و مواد مست‌کننده مقصود است، این دو معنا است و حتماً دو معناست و مشترک لفظی است. 
در هر صورت تردیدی نیست که خمر اینجا جمع خمار است و اینجا این ماده به معنای ستر است منتهی نکته‌ای که اینجا وجود دارد همین ماده‌ای که به معنای ستر است دو معنا دارد و به دو چیز انشقاق پیدا می‌کند؛ 
۱- مطلق الستر
۲- ستر خاص که عبارت است از ستر سر و گردن و امثال اینها که منطبق بر آن روسری می‌شود. 
در واقع یک ساتر مطلق وجود دارد و یک ساتر خاص که به معنای روسری و مقنعه می‌شود. 
در این بحث چهارم و بحث خمرهن نکته‌ای که عرض شد، خمار به معنای ستر خاص است، نه مطلق ستر و نه آن ماده دیگری که اینجا به آن ربطی ندارد. 
همین ماده خمیر هم دارد که آنجا چگونه استعمال می‌شود خود بحث دارد ولی اینجا مطلب روشن است و تقریباً در این هیچ بحثی نیست در مفسرین و روایات که خمار در اینجا همان مقنعه و روسری است که بر سر می‌افکندند. آن که یستر به الرأس است. 
خمرهن اینجا مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ نیست که دو معنا در جمع آن باشد، خمرهن مثل جیوبهن است منحل می‌شود برای هر کسی یکی، جمع آن به لحاظ تعدد افراد است نه به لحاظ تعدد البسه این واضح است مثل جیوبهن که جمع جیوب به خاطر تعدد افراد است نه به خاطر تعدد البسه در یکی. 
[bookmark: _Toc220782177]نکته پنجم
در علی است که به طور خاص تقویت می‌کند چون برای استعلا است و اصل آن هم استعلا است آن تضمین معنای ارخاء یا ارقاء را تقویت می‌کند که بیفکند خمر را بر آن. 
این شبیه یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ است که آنجا می‌گفتیم علی در مشخص کردن در تضمین در ادنی خیلی اثر داشت یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ اینجا هم دارد ﴿وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَیٰ جُیُوبِهِنَّ﴾ علی استعلا مفید تضمین آن معنای ادنی و ارخاء و ارقاء است که ستر خاصی است بیفکند و پوشش بدهد. 
[bookmark: _Toc220782178]نکته ششم
جیوبهن گفته شده است جیوب جمع جیب است و برای جیب چند معنا در لغات می‌توان یافت؛ 
۱- اینکه جیب ظاهراً اصل معنای آن گردی گردن بوده است، 
۲- بعد منتقل به گریبان و یقه شده است، آنجا که پایان لباسی که یک طوق درست می‌کند و گردن را می‌گیرد. ظاهراً این‌جور است
۳- یا اینکه گفته شده است جیوبهن یعنی صدورهن به مناسبت اینکه جیب پایان است ولی پایان رابطه با صدر رابطه نزدیکی دارد گفته شده است جیوبهن یعنی صدورهن 
آنکه اینجا هست یکی از این دو احتمال است، جیوبهن یعنی گریبان و گردن، مقصود اینجا گردن است و کاری به لباس ندارد یا اینکه سینه است و این در دایره معنا تأثیر دارد که ﴿وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَیٰ جُیُوبِهِنَّ﴾ مقنعه را پایین بیاورد تا سینه یا اینکه تا گردن، این یک تفاوتی از لحاظ مفهومی و مدلولی بین این دو معنا وجود دارد 
اما آنکه در لغات به طور وسیع اشاره شده است، جیب یعنی گریبان که خود لباس هم مقصود نیست، اینجا دور گردن مقصود است. 
مناسبات حکم و موضوع می‌گوید مقصود پوشش آن گردن است، در هر صورت گردن و گریبان مقصود باشد یا اینکه مقصود صدر باشد. البته ظاهر معنای اول است که گردن و گریبان مقصود باشد. 
این دو احتمال وجود دارد مناسبات حکم و موضوع می‌گوید عنایتی نیست که لباسی باشد و این روی لباس بیفتد، می‌خواهد بگوید این گردن را بپوشاند 
در واقع سه احتمال می‌شود، دقیق بخواهیم بگوییم سه احتمال می‌شود 
۱- اینکه ذیل مقنعه را بیفکند بر گردن 
۲- بیفکند بر آنچه گردن را بپوشاند یعنی گریبان و گردن 
۳- اینکه اوسع از اینها باشد بر سینه بیفکند 
این سه معنا با همدیگر تفاوت هم دارد. 
منتهی حمل بر این معنای سوم مؤونه زائده‌ای می‌خواهد و کمتر در لغت به این معنای سوم به کار رفته است و بیشتر جیب را بر معنای خود آن حمل کرد که معنای سوم کنار می‌رود. 
اینکه بگوییم روی لباس چیزی بیفکند و عنایت به این است که پوشش مضاعفی داشته باشد که معنای دوم بود، این هم مقداری بعید است 
بنابر این اظهر معنای اول است که بیفکند بر گردن، یعنی گردن را بپوشاند و گردن را رها نکند.
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